
الرجعة: 
رجعت 

  
الـرجـعة عـالـم امـتحان آخـر، كـما أنّ عـالـم الأجـسام الـذي نـعیش فـیھ الآن أیـضاً عـالـم 

امتحان لا زلنا فیھ ونمتحن فیھ. 
رجـعت عـالَـم دیگری اسـت. هـمان طـور که عـالـم اجـسامی که اکنون در آن زنـدگی 
می کنیم، نیز عــالــم امــتحان اســت، در آن هســتیم و در آن مــورد امــتحان قــرار 

می گیریم. 
  

فـالـرجـعة عـالـم یـعید الله فـیھ بـعض الخـلق مـرة أخـرى ویـمتحنھم، ویـكونـون فـي عـالـم 
الـرجـعة غـافـلین عـن الـعوالـم الـتي سـبق وأنْ امـتحنھم الله بـھا؛ لأنـھم یـحجبون بـذلـك 
الـعالـم عـمّا سـواه، كـما أنّ الـناس فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي حـجبوا بـالأجـسام وأنـساھـم 

الله امتحانھم السابق في عالم الذر. 
رجــعت عــالمی اســت که خــداونــد در آن، بــرخی از اشــخاص را بــار دیگر بــاز 
می گـردانـد و آنـان را مـورد امـتحان قـرار می دهـد. و آنـان در عـالـم رجـعت، از عـوالـمِ 
پیشین که خـداونـد آنـان را بـا آن امـتحان نـموده اسـت، غـافـل هسـتند؛ بـه این خـاطـر 
که بـه واسـطه ی آن عـالـم، از عـوالـم غیر آن در حـجاب و پـرده هسـتند؛ هـمان طـور که 
مـردم در این عـالـم جـسمانی بـا اجـسام در پـرده و حـجاب قـرار دارنـد و خـداونـد، امـتحان 

آنان در عالم ذر را از یادشان برده است. 
  

لَ أمَْـثاَلـَكُمْ وَننُشِـئكَُمْ  رْنـَا بـَیْنكَُمُ الْـمَوْتَ وَمَـا نـَحْنُ بمَِسْـبوُقـِینَ * عَـلىَ أنَ نُّـبدَِّ ﴿نـَحْنُ قـَدَّ
فيِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ * وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الأْوُلىَ فلَوَْلاَ تذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: 60 - 62]. 

«مـاییم کـه میان شـما مـرگ را مـقدر کـردهـایم و بـر مـا سـبقت نـتوانید جسـت. [و 
میتوانیم] امـثال شـما را بـه جـای شـما قـرار دهیم و شـما را در آن چـه نمی دانید پـدیدار 



گـردانیم. و قـطعاً پـدیدار شـدن نخسـتین خـود را شـناختید. پـس چـرا قـصد عـبرت 
گرفتن ندارید؟»([721]). 

  
ـرُونَ﴾: أي  ﴿وَننُشِـئكَُمْ فـِي مَـا لاَ تـَعْلمَُونَ * وَلـَقدَْ عَـلمِْتمُُ الـنَّشْأةََ الأْوُلـَى فـَلوَْلاَ تـَذكَّ
نخـلقكم فـي عـالـم آخـر لا تـعلمونـھ، فـأنـتم قـد عشـتم فـي الـنشأة الأولـى فـي عـالـم الـذر 
وعـلمتموه ونسـیتموه ولا تـتذكـرون حـالـكم فـیھ الآن بـعد أنْ خـلقناكـم فـي الـنشأة الـثانـیة 

أو العالم المادي الجسماني الذي أنتم فیھ. 
«و شـما را در آن چـه نمی دانید پـدیدار گـردانیم. و قـطعاً پـدیدار شـدن نخسـتین خـود 
را شـناختید. پـس چـرا قـصد عـبرت گـرفـتن نـدارید؟» یعنی: شـما را در عـالـم دیگری 
گـاهی نـدارید. شـما در پیدایش نخسـتین، در عـالـم ذر زنـدگی  بیافـرینیم که از آن، آ
گـاهی داشـتید؛ ولی الآن پـس از این که شـما را در پیدایش دوم، در  کردید و از آن آ
عـالـم مـادی جـسمانی که در آن هسـتید، آفـریدیم، آن را فـرامـوش نـمودید و وضعیت 

خودتان را در آن عالم یادآور نمی شوید. 
  

والـذیـن یخـلقون فـي الـرجـعة ھـم بـعض الخـلق ولـیس جـمیعھم، وھـم مـن وصـلوا 
 dلـدرجـات عـلیا فـي الإیـمان، ومـن انحـدروا فـي وادٍ سـحیق مـن الـكفر والـجحود بـا

وبأولیائھ المعرفین بھ في ھذه الدنیا. 
افـرادی که در رجـعت آفـریده می شـونـد، بـرخی از مـردم هسـتند، نـه هـمه ی آنـان. 
آنـان افـرادی هسـتند که بـه درجـات بـالایی در ایمان دسـت پیدا کردنـد و نیز افـرادی 
که در سـرزمین دوردسـتِ کفر و انکار خـداونـد و اولیایش در این دنیا وارد شـده انـد و 

در این دنیا به این خصوصیت شناخته می شوند. 
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